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قواعد و مقررات سازمان شري ساتيا سايي سوا

(4) مراسم و جشنهاي عمومي

مراكز سايي، هماهنگ با هماهنگ كنندگان مربوطه و مسؤل ايالتي، جشنها و مراسم  مهم عمومي از قبيل داسارا، شيواراتري، كريسمس، محرم، ماهاويرجايانتي، روز ايشوارامبا، تولد باگاوان، مسابقات كودكان بالويكاس، آكاندا باجان و غيره را تدارك بايد ببينند. بدين منظور همه ساله بايد از قبل برنامه ريزي نمايند. در اينگونه مراسم مي توان  از سخنراناني دعوت بعمل آورد كه درباره موضوعات معنوي مورد توانشان سخن بگويند. آنها بايد براي باگاوان بابا احترام واقعي قائل و حتي الامكان از پيروان او باشند و در ارتباط با موضوعات معنوي منطبق با تعاليم باگاوان سخن بگويند.

 (5) اردوهاي سادانا

مراكز سايي سوا بايد براي اعضاي خود سالي 4 بار  اردو تشكيل دهند. اينگونه اردوها را مي توان در مكانهاي مناسب و پرآرامش  برگزار نمود و يك روز كامل را صرف ساداناي جدي و بحث درباره مديتيشن و موضوعات معنوي ديگر بعنوان دوره كوتاه مدت سادانا در نظر گرفت. واحدها و گروه هاي مختلف مركز  نيز مي توانند در اين اردو ها شركت نمايند.

(6) برنامه بالويكاس

(الف) اهداف  برنامه بالويكاس

مهمترين هدف برگزاري كلاسهاي شري ساتيا سايي بالويكاس پرورش كودكان طي يك دوره شخصيت سازي از طريق پروزش نظم انفرادي، هم نشيني با  معاشرين سالم و آگاه و آموزش عادات نيك چون مطالعه و حفظ مطالب معنوي اخلاقي جهت متعالي كردن افكار كودكان در حال رشد  و سرشار نمودن آنان از عشق به خدا و ترس از گناه مي باشد. اين دوره مربوط به  كودكان سنين پايين مي باشد. (گروه 1) شامل كودكان 6 تا 9 ساله مي باشد و بيشتر در حد مهد كودك عمل مي نمايد و هدف آن ايجاد علاقه واقعي در ذهن كودك  براي انضباط جمعي و تعاليمي است كه در (گروه 2) به او ارائه داده خواهد شد. بنابراين در رده سني (گروه 2) كودكان بايد از فوايد تعاليم بهره مند شوند كه هدف دوره بالويكاس مي باشد. كودك در سن 10 سالگي به دوره (گروه 2) مي پيوندد، يعني قبل از آنكه خصايل نيكو و گرايشات پاك دروني كودكان تحت تاثير عوامل نفوذي ناسازگار در منزل، مدرسه و يا محيط بازي قرار گيرد.  طي اين دوره 3 الي 4 ساله كودك  از فوايد زير بهره مند مي گردد:

احترام به والدين و ديگر بزرگترها در خانه،

توجه لازم به دروس و احترام به معلمان مدرسه،

 انضباط لازم در رابطه با پوشاك، رفتار در مدرسه، جامعه و غيره،

پرورش اعتماد بنفس،

پرورش رفتار مبادي آداب، تواضع و غيره،

پرورش اخلاق،

استفاده بهينه از زمان با ايجاد تعادل ميان مطالعه، كار، بازي، دعا و غيره،

برخورداري از روحيه خدمت نسبت به كساني كه نياز به كمك دارند، و

 عشق به خداوند (قدرت متعال) كه از ما توقع دارد صادق، درستكار، نيكوكار، با محبت، مهربان و مفيد براي همه همنوعان خود باشيم.

پس از به پايان رساندن اين دوره، كودكان قادر خواهند بود به (گروه 3) يا پيش سوادال كه براي كودكان 14 تا 17 سال در نظر گرفته شده است بپيوندند. در اين مرحله، بغير از آنكه محصلين جايگاه محكمتري در دوره هاي نظري و عملي بالويكاس پيدا مي كنند ازتعاليم فراتري بهره مي گيرند كه ديدگاه آنها را در زندگي گسترش مي دهد. ارزشهاي والاتر از راه تعليم موضوعاتي چون وحدت اديان، سَروري خداوند و اخوت ابناء بشر، همه به سبكي كه جوانان اصول والا را خوب درك  نمايند و در ذهنشان استوار بماند القاء مي شود. 

در آخر اين دوره محصلين آماده خواهند بود تا در دوره سوادال تعليم جويند كه به نوبه خود آنها را قادر خواهد ساخت يا معلم بالويكاس شوند و يا بر حسب توانمنديها و مهارتهاي خود در سازمان شري ساتيا سايي سوا كه هدف آن گسترش ساتيا، دارما، شانتي، پرما و آهيمسا (حقيقت، تقوي، صلح، عشق و عدم خشونت) است، نه تنها در اين كشور بلكه در همه جاي دنيا خدمت كنند. 

گزيده‏اي از گيتا واهيني

آنكس كه تشنه خداست نياز نيست همه گيتا را مطالعه كند. عطش او تنها با تمرين يك آيه هم برطرف خواهد شد. يك قوطي كبريت داراي كبريتهاي بسياري است. اگر شما بخواهيد آتش روشن كنيد كافي است تنها از يك كبريت استفاده نماييد و شعله كوچك  را با دقت و كوشش به آتش بزرگي بدل نماييد و نيازي نيست كه همه كبريتها را روشن كنيد. در گيتا 700 كبريت وجود دارد. هريك كبريتي است كه با آن مي توان آتش فضيلت را روشن نمود. بر سنگ تجربه تنها يك كبريت بزنيد، خود كافي است.

براي دستيابي به رستگاري بايد از گيتا اينچنين استفاده نمود و اين تكليف مقدسي است كه گيتا بخاطر آن نگاشته شده است. سوء استفاده از گيتا اشتباه بزرگي است. هر تلاشي براي كسب نام و ثروت، شهرت و امتياز، چيزي جز علامت خودخواهي نيست و اعمالي مملو از گناه محسوب مي شود. مهارت مشتاقان گيتا در استخراج عطر از عصاره آن نهفته است، يعني مفهوم واقعي كتاب. مغز خود را به كتاب مبدل نكنيد.

خدا را در سنگ ببينيد اما خدا را سنگ نكيند. امروزه اينچنين ديدگاهي  مورد نياز است. سنگ را نيز الهي بايد دانست، مملو از خدا و همانگونه كه واقعا هست. اين بينش، هديه اي گرانبهاست كه خداوند به مردم اين سرزمين بخشيده است. مرواريد بر روي آبهاي اقيانوس نمي غلطد. اگر اشتياق يافتن مرواريد را داريد در اعماق بي صداي حفره هاي بستر اقيانوس غوطه خوريد. مردم اين سرزمين اعصاري بيشمار اينچنين در جستجوي خداوند بوده اند. تقوي بمنزله جسم آدمي است و رستگاري و رسيدن به خدا بمنزله قلب او. اين حقيقتي است كه مردمان اين سرزمين را انگيزه بخشيده است تا پيش روند و خود را نجات دهند. آنها اسير زرق و برق ظاهر، سوزن دوزيهاي رنگارنگ و يا رفاه مادي نيستند. آنها با چشم درون در پي آتماي بنياني هستند و عدم دلبستگي را پرورش مي دهند. با اينهمه، مردم بهارات كه از اين ذات عظيم برخوردارند، امروزه مجذوب پيشرفت ظاهري و تجملات بيروني شده اند. اين فاجعه باعث تأسف است. 

آنهايي كه بر گيتا با نظر كسب درآمد مي نگرند خدا را از خود دور مي سازند. شكي نيست كه آنها دلايلي هم براي اين رفتار خود ارائه مي دهند، اما هيچيك از كساني كه اعتقاد راسخ به گيتا دارند و يا از سرسپردگان راستين تعاليم آن هستند، دلايل آنها را نمي پذيرند.

چهار ستون تعاليم بابا

ساتيا  دارما  شانتي  پرما

21- چهار دارماي واقعي عبارتند از: غوطه خوردن در شعف آتما، داشتن بينش باطني، داشتن ايمان راسخ به هويت ذات واقعي خويشتن با كل و علم آنكه همه چيز براهمان يا خداست، 

22- خداوند يا تجلي عشق، تنها دوست و خويشاوند، راهنما، معاشر و محافظ هميشگي است. اين را بدانيد و با عمل بدان زندگي كنيد. اينست دارمايي كه بر پي سنگ ادراك بنا نهاده شده است. اينست زندگي مبتني بر پي سنگ دارما.

23- راه دارما يا تقوي در زندگي چون دم حيات است و راه رسيدن به رستگاري. آنهايي كه اين راه را مي پيمايند براي خداوند عزيز مي باشند. او با آنهايي كه صادقند مي زيد، آنهايي كه اعمالشان از دارما نشأت مي گيرد. 

24- آتما يكي بيش نيست و غير قابل تقسيم است. دارمايي كه بر آتما مبتني باشد دارماي واقعي است. 

25- خداوند در گيتا فرموده است آنهايي براي او عزيز و به او نزديكترند كه خصايل نيك را مي پرورانند و به او همچون تنها هدف خود اعتقاد دارند- آنهايي كه با تمركز به او دل بسته اند.

26- شهد لطف الهي تنها براي كساني است كه به دارماي الهي تكيه مي كنند. ساده لوحان تصور مي كنند كه به خداوند ارادت دارند، اما يك لحظه نمي انيشند كه آيا خداوند هم آنها را دوست مي دارد؟

27- آنچه كه شما بدان بعنوان من و تو اشاره مي كنيد چيزي جز جسم و ظاهر نيست و حقيقي نيست. آتما يكي بيش نيست و تقسيم ناپذير است. دارمايي كه بر آتما استوار باشد دارماي واقعي است.

تسليم به قدوم مبارك گورو
اولين گورو مادر است. الگوي او، نصيحت ها و و آموزش او طولاني ترين و عميق ترين اثر را بر انسان دارد. دومين گورو پدر است كه كودك او را بخاطر نيرو و دانشش مي ستايد و از تنبيه او مي ترسد. گوروي بعدي معلم است كه كودك را داخل دالانهاي دانش دنيوي راهبري و هدايت مي كند. گورو (معلم معنوي) تنها كسي است كه مي تواند چشم بصيرت فرد را بگشايد و ابزار باطني الهام را در او پالايش دهد. او شما را وا مي دارد كه از خود سؤال كنيد: دهام؟ آيا من همين جسمم يا اينكه جسم من فقط وسيله اي است كه از آن استفاده مي نمايم؟ و جوابي كه دريافت مي كند عبارت است از: ناهام! (خير! من اين جسم نيستم. خير! من مشاهده گر، شاهد و نظارتگرم). سپس تحقيق درباره ذات نفس آغاز مي گردد. كوهام؟ (پس من كيستم؟) و جواب، خود را در آگاهي پالايش يافته ترسيم مي نمايد. سوهام! (من اويم!)، من جرقه اي از آن شكوهم. من الهي هستم. 

پنج حجاب وجود دارد كه نفس واقعي بشر در آن مي درخشد. از اينها آنامايا كوشا (حجاب غذا) همان جسم خاكي است. جسم ظريف از سه حجاب بعدي تشكيل شده است: پرانامايا (حجاب هوا)، مانومايا (حجاب ذهن) و ويگنيانامايا (حجاب عقل و ذكاوت). جسم سببي آناندامايا كوشا است (حجاب آگاهي وجد و سرور). حتي اين نيز محدود بوده و داراي خصلت و محدوديت زماني مي باشد. منِ واقعي اينچنين محدوديتها و بندهايي ندارد. گورويي كه مي تواند نفس واقعي را به شما بشناساند ذهن شماست. ذهن خود را به سمت عقل و ذكاوت و وجد و سرور بگردانيد و در راه صحيح قرار خواهيد گرفت، آنرا به سمت ماديات بگردانيد و بسوي  نابودي خواهيد لغزيد.

برگرفته از كتاب داسارا 1998

سخنان گوهربار باگاوان بابا در مراسم جشن داسارا

شعف الهي سرمنشأ ماست 

همه فرزندان جاودانگي مي باشند. شما همه تجليات شور و شعف هستيد. اوپانيشادها گفته اند كه انسان مشتاق شعف است چراكه از شور و شعف زاده شده و مشتاق بازگشت به سرمنشأ خود مي باشد. درست بمانند ماهي اي كه خارج از آب، مشتاق بازگشت به آب است، انسان نيز كه از شعف زاده شده همواره مشتاق دستيابي به شعف است، هرجايي و به هركاري كه مشغول باشد. تا انسان به سرمنشأ خود باز نگردد راحتي ندارد و همواره آشفته است، چراكه شعف را در اين دنيا نمي يابد. براي همين است كه گيتا فرموده است: اين دنيا موقتي است و سعادتي در آن نيست. بنابراين نام خدا را بخوانيد. ايرادي نيست كه در فعاليتهاي روزمره خود مشغول باشيد، نيازي نيست كه مشاغل و داد و ستد خود را رها كنيد، اما همواره ذهن خود را به خدا بسپاريد- تنها آنگاه است كه آرامش و سعادت را خواهيد داشت. اگر شعف الهي را تجربه كنيد ذهن شما ديگر شوق لذات دنيوي را نخواهد داشت. پس سعي كنيد اين شعف را تجربه كنيد، شعفي كه در وجود شماست. شعف فقط سرمنشأ شما نيست، شعف دم حيات شماست و زندگي شماست. 

باگاوان سخنراني خود را با باجان گويندا كريشنا جي گوپالا كريشنا جي (درود بر كريشنا) به پايان رسانيدند.

پژواك سايي
از كوهپايه هاي كوداي كانال

قانوني برتر از حقيقت وجود ندارد
حقيقت با صلح و آرامش و با دارما همراه است. وداها ابراز داشته اند دارمايي بالاتر از حقيقت نيست. ساتيا و دارما (حقيقت و تقوا) در همه تلاشها، موفقيت را بدنبال دارند. هنگام شروع جنگ ماهاباراتا بود. كوراواها (دوريُودانا و برادرانش) نزد مادرشان گانداري رفتند و از او تقاضاي تبرك نمودند . او آنها را تنها با اين كلمات تبرك نمود: جايي كه تقوا هست پيروزي حتمي خواهد بود. او به آنها نگفت كه پيروزي از آنشان خواهد بود. او مي دانست ساتيا (حقيقت) چيست و ترديدي نداشت كه ساتيا و دارما در آخر حاكم خواهند بود. كوراواها نزد معلم خود دروُناچاريا رفتند و از او تقاضاي تبرك نمودند. او به آنها فرمود هرجا دارما باشد كريشنا هم خواهد بود .

خداوند تجلي حقيقت و شفقت است

خداوند ساتيا سواروپا (تجلي حقيقت) است. ذات بشري تركيبي از ساتيا و دارما (حقيقت و درستكاري) است. وقتي انسان قادر به درك ذات بشري خويش نباشد چگونه مي تواند الوهيت را دريابد؟ بنابراين همگان بايد تلاش كنند تا ذات بشري را درك نمايند. ذات بشري بي آلايش، باثبات و بدون خودخواهي است. خداوند در وجود هر انساني در قلب معنوي او كه سمت راست بدنش قرار گرفته است مي زيد در حاليكه قلب فيزيكي او در سمت چپ  بدنش قرار دارد. اين قلب معنوي صندلي تك نفره است و جايي براي غير ندارد. بنابراين خداوند به هركس نزديك است و در قلب معنوي او جاي دارد. وقتي شما به اين حقيقت پي بريد احساس شعف و خوشحالي خواهيد نمود. قلب آدمي جا و مكان شفقت و خداوند تجلي شفقت است. اگر انسان چنين احساسي داشته باشد ديگر نمي تواند هيچ احساس تنفري نسبت به كسي داشته باشد. انسان بايد تلاش نمايد تا در راه حقيقت و درستكاري پيش رود!

خداوند هيچ تبعيضي ميان طبقه، سن، جنسيت و تابعيت انسانها قائل نيست. عناصر طبيعي خاك، آب، آتش، هوا و اثير را در نظر بگيريد. آيا اين عناصر تبعيضي ميان طبقه و تابعيت انسانها قائلند؟ آنها تجليات الهي مي باشند و هرگز نبايد از اين عناصر سوء استفاده كرده و يا آنها را تلف نماييد.

خداوند همواره مردان بزرگي كه پيرو ساتيا و دارما بوده اند بدنيا ارزاني داشته است كه احاديث آنها امروزه براي جهانيان اسطوره گشته است. در عصر جديد، تاريخ توأم با هوي و هوس مؤلفان آن و بدون پيروي از اصل حقيقت نگاشته مي شود.

برگرفته از تعاليم سوا

 گلي بر قدوم مبارك او
شكوه سوا

خصايل ناخواسته اي كه يك سواك واقعي بايد ترك كند عبارتند از از دلبستگي، حس تملك و احساس رياست. عدم وجود اينها علامت خلوص سواك است. 

فوايد ناشي از خدمت به ديگران وراي مقياس است. قبل از هرچيز سوا باعث پاكي قلب مي شود، ذهن را تقويت مي كند، خودخواهي را از ميان مي برد، ديدگاه انسان را معني  مي بخشد و ثابت مي كند كه فقط حس اجتماعي و با هم بودن همان حس انسانيت است.  زماني كه فرد بتواند از چنين تجربه الهي لذت برد، نيروي بالقوه انسان بودن را خواهد شناخت .تنها بدينگونه است كه خدمت به خلق خدمت به خدا مي شود. 
سخنراني بابا، 18/11/84 ميلادي 
سوا بزرگترين نظم معنوي است

بنابراين در جنبش سايي تأكيد بر سوا بمعناي خدمتِ سرشار از عشقِ خودجوش و بدون خودخواهي به نيازمندان و با روحيه ستايش خدا و پيشكش بدرگاه الوهيتش انجام مي پذيرد.

سوا

سوا بزرگترين نظام معنوي است چراكه خدا تجلي مي يابد تا به عالم بشريت خدمت كند و آنرا بسوي آرمانهاي فراموش شده رهنمون شود. تصور كنيد خدا تا چه حد خرسند خواهد بود وقتي انساني به انساني ديگر خدمت مي نمايد. 

سوا فرصت بزرگي است تا خداي درون  همگان را مشاهده كنيم.

سوا كلمه كوچكي است، اما سرشار از اهميت عظيم معنوي است.

سوا را بايد  برزگترين نظم معنوي دانست.

سوا چشم انسان را به وحدت خلقت مي گشايد.

سوا بايد در هر عصب تن جاري باشد، در هر استخوان آن نفوذ كند و هر سلول آن را فعال سازد.

سوا پرفايده ترين شكل ريا ضت است- ارضا كننده ترين و خوشايندترين آن.

سوا از تسبيح انداختن، مديتشن و ايثار مثمرثمرتر است. 

سوا در همه اشكال آن در سراسر جهان اساسا يك نظم معنوي است.

تنها سوا و عشق مي توانند انسان را به خدا بدل نمايند.

سوا نفس را گرسنه نگاه مي دارد و آنرا محدود مي سازد. سوا شما را در مقابل رنج ديگران متواضع مي سازد بطوريكه وقتي بكمك آنها مي شتابيد، مقام اجتماعي آنها را نمي سنجيد.

سوا شكوفه عشق است، گلي كه ذهن را سرمست مي كند. عطر آن گل براي هيچكس خطري دربر ندارد.

گلي كه قلب شما ناميده مي شود از سوايي كه انجام مي دهيد معطر مي شود و بدين ترتيب براي من پذيرفته تر مي شود. عشق عصاره اين  عطر است.

خدمت عبادت است و هر عمل ناشي از آن گلي است كه بقدوم مبارك الهي تقديم مي شود.

خدمت اساسا عملي است كه از شوق درياقت لطف الهي ناشي مي گردد.  

سرور ناشي از خدمتي كوچك به خدايي كه در ديگران مي بينيد مساوي است با شور و شعف سالها شوقِ خدا داشتن.  

تعاليم باگاوان شري ساتيا سايي بابا

دستور العملي براي سرسپردگان فعال

فصل 4 –  آنانيا باكتي
س 1- تعليم بعدي باگاوان كدامست؟

مهمتريت تعليم باگاوان آنانيا باكتي است.

س2- آنانيا باكتي چيست؟

آنانيا باكتي تسليم بدون شرط به خداوند است- ستايش بي وقفه و مديتيشن (تفكر) بر خداوند، بدون هيچگونه تفكر زائد ديگر. 

ارادت بايد مانند ريزش روغن از يك ظرف به ظرف ديگر، غير منقطع و مستمر باشد.

س3- توضيح باگاوان درباره آنانيا باكتي چيست ؟

  اظهار باگاوان در مورد آنانيا باكتي اينچنين است:

هرآنكس از ميان پيروان كه همه اعمال خود را بدون داشتن فكر ديگر وقف من كند، هرآنكس بر من تفكر كند، به من خدمت كند، مرا ستايش كند و مرا بياد آرد، بدانيد كه هميشه با او خواهم بود و در اين دنيا و دنياي ديگر همه چيز برايش فراهم خواهم نمود. من بار يوگا كشِماي او را بدوش خواهم كشيد. 

س4- باگاوان درباره آنانيا باكتي ديگر چه فرموده اند؟

باگاوان فرموده اند: شما تسليم ديگران مي شويد، ديگران را تمجيد مي كنيد و در ديگر افكار غرق مي شويد. در اين صورت  خداوند چگونه مي تواند بار شما را بدوش كشد؟ شما به ديگران خدمت مي كنيد و از خدا اجر مي خواهيد! اين چگونه آنانيا چينتا يا وفاداري كامل است؟

آنانيا باكتي ارادت يكپارچه و كامل به خداست كه تسليم محض در آن مستتر است. شخص نبايد ذهن خود را خرد كند و تنها جزئي از آن را به خداوند تقديم كند.

كل ذهن بايد غرق خدا باشد. تمركز با ذهني خرد شده بر خداوند تمريني بي فايده است.

ارادت يكپارچه به خداوند آسانترين راه دستيابي به رستگاري است و در واقع شخصِ داراي آنانيا باكتي بدل به يك جيوان موكتا مي شود- كسي كه ضمن حيات خاكي خويش رستگار مي شود.

به آنكس كه دوست مي داريد خدمت كنيد، آنكس را كه خدمت مي كنيد دوست بداريد، اينست راز تسليم- ساراناگاتي.

باگاوان فرموده اند: اين جملات مقدس بمنزله پي و اساس گيتا مي باشند. اگر  عملا به اين آيه عمل كنيد، مي توانيد كل گيتا را درك نماييد.

س5- آيه گيتا كه باگاوان بدان اشاره نموده اند كدام است؟
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 كساني را كه تنها مرا ستايش مي كنند، به چيزي غير از من نمي انديشند و همواره به من ارادت دارند سود و امنيت مي رسانم. 

س6- مفهوم اين جمله كه بار آسايش شما را در اين جهان و در جهان ديگر بدوش خواهم كشيد چيست؟

خداوند اين تكليف را داوطلبانه بعهده گرفته است. سالكيني كه مشتاقند از آن بهره برند بايد مطابق احكام الهي زندگي كنند. آنها بايد از خط مشيي كه خداوند تكليف فرموده است پيروي كنند. واژه هاي يوگا و كشِما كه خداوند بدانها اشاره مي نمايد بدين مفهوم مي باشند: يوگا- بدست آوردن آنچه پسنديده است و كشِما- حفظ آنچه كه اينچنين بدست مي آيد. انضباطي كه از طريق آن اين آسايش را حفظ مي كنيد آنانيا چينتا ناميده مي شود. تفكرِ منحصر بر خداوند (ديانا) ذهن را پاك مي كند و شما را به يك باكتا يا سرسپرده راستين بدل مي نمايد.

يك باكتا را از روي اين خصوصيات مي توان شناخت:

او همواره از خدا سخن مي گويد،

بزرگي خدا را مي سرايد،

تنها خدا را مي بيند، و

كار و استراحتش با خدا سپري مي شود.

عصر 2000 سايي

الفباي آواتار عصر

فضيلت ساتيا سايي، وداها و كيهان

احكام ساتيا سايي

شما بايد تلاش كنيد بينش آتمايي پيدا كنيد. وجدان شاهد هرچيز است. اگر از وجدان خود پيروي نكنيد همه چيز غير مقدس مي شود. آتما شاهد ابدي است و خود وجدان است. اگر اين بينش آتمايي را پرورش دهيد درخواهيد يافت كه همه عالم در وجود شماست، اما توسط پرده جهل پوشانده شده است. اين وظيفه شماست كه  پرده جهل را بدريد و درخشش آتما را به افكار، كلام و كردار خود بتابانيد. براي دريدن پرده جهل، خود را در بكار بستن ارزشهاي انساني مشغول بداريد. مهمترين ابزاري كه عشق زيربناي آن را تشكيل مي دهد همين است. 

عشق در انديشه حقيقت است،

عشق در عمل تقوي است،

عشق در احساس صلح و آرامش است،

عشق در تفاهم عدم خشونت است.
ارزشهاي انساني خويشاوندان واقعي شمايند. فضيلت پدر شماست، حقيقت مادر شماست، تقوي برادر شماست، صلح و آرامش همسر شماست، عشق معاشر نيك شماست و گذشت و بخشش پسر شماست. انجام اعمال مقدس احساس وحدت عالم بشريت را براي شما دربر خواهد داشت. اين تنها راهي است كه مي توانيد خود را رها سازيد.

كل جهان يك عمارت بيش نيست و عالم بشريت هم يك خانواده است. همه زير يك آسمان زندگي مي كنيم، روي يك زمين هستيم، يك هوا را استشمام مي كنيم و يك آب را مي نوشيم. اعمال مقدس كمك مي كنند تا زمينه اين اصل وحداني را درك نماييم. با وقف وقت، مهارت و نيروي خود به اينگونه اعمال مقدس شما هرگز با شكست، پريشاني يا يأس و نوميدي مواجه نخواهيد شد چراكه خدمت به ديگران از پاداش خاص خود برخوردار است.

ايمان به خدا اساس هر عمل مقدس است. معاشر خوب، مطالعه زندگي بزرگان، شنيدن تجربيات انسانهاي خداجو و كسب تجربه شخصي به نيروي ايمان فرد مي افزايد. اين ايمان را با انضباط و كنترل نفس محافظت نماييد. به خداوند درون تكيه كنيد و نيروي بي پايان شهامت را در قلب خود كشف نماييد. ايمان به مانند گياهي است كه كند رشد مي كند ولي ريشه هاي آن به اعماق قلب مي رود و بايد آنرا  با باكتي (ارادت به خداوند) كه از طريق انضباط شخصي بدست مي آيد سيراب نماييم.

من بر رعايت 5 نكته انضباطي تأكيد مي كنم: 

(الف)- سكوت، چراكه كنترل نفس را بدنبال دارد.

(ب)- نظافت، چراكه دريچه اي رو به خداگونگي است.

(پ)- خدمت به ديگران،  چراكه بينش شما را وسعت مي بخشد و شفقت را در شما پرورش مي دهد.

(ت)- عشق، چراكه عشق در مقابل عشق بارقه اي ديدني دارد. 

(ث)- عدم تنفر، چراكه به هيچ موجودي نبايد به چشم  پست و حقير نگريست.

شايد شما به خداوند ارادت داشته باشيد و شايد وظيفه خود را بدرستي انجام دهيد، اما اگر سرشار از انضباط نباشيد، خلوص و حس وظيفه شناسي شما نيز بي ثمر خواهد بود. در زمينه معنوي هرچه خود را بيشتر تحت انضباط قرار دهيد از نشاط و آرامش بيشتري برخوردار خواهيد بود. انضباطِ ذهن و ايمان به خداوند، خوشبختي طولاني مدت به شما عطا خواهد نمود كه با هيچ اقبال نيك يا بدي كاهش نمي يابد. علامت حقيقي انضباط شما، درخشش صورت شماست، شكوه موجود در چشمان شما، صداي دلنشينتان، شفقت بيش از حد شما و نيكي غيرمتزلزلتان. 

تعاليم سايي بابا در رابطه با
پرواز مستقيم بسوي الوهيت

علم، عليرغم همه محدوديتهايش به اندازه كافي پيشرفت نموده است كه به ما كمك نمايد حقيقت را درك نماييم. واقعيت اين است كه ماده فقط شكل ظاهري انرژي است و از ديدگاه نظريه هسته اي حتي يك قطعه سنگ هم جسم متراكمي از انرژي مرتعش مي باشد و به ما كمك مي كند درك نماييم نيرويي كه خدا ناميده مي شود صرفا يك نظريه يا تصور نيست، بلكه واقعيت است. در تحقيقات مقدماتي خود موسوم به، كل و نظم مدلل، پروفسور فيزيك كوانتومي، دِيويد بوم از كليت هستي كه شامل ماده و آگاهي مي شود، بعنوان يك كل ناگسستني سخن مي گويد. موجودات بشري جزء لاينفك اين كل مي باشند.

حكماي عهد كهن هند كه در آزمايشگاههاي فردي خود (نيروي استدلال مغز و قلب و ذكاوت) تحقيق مي كردند و نيروي برتري را كه كل عالم هستي در آن غوطه ور است تجربه مي نمودند، دريافتند كه اين نيرو داراي سه خصوصيت جداناشدني از هم است: هستي-آگاهي-شعف (سات-چيت-آناندا). سات يعني بقايي فنا ناپذير، كه عشق و انرژي جنبه هايي از آنند؛ چيت يعني آگاهي مطلق و آناندا يعني شعف مستمر و پايدار. امروزه علم به آرامي در حال كشف مجدد اين حقيقت است. دانشمندان ناباور مجبور به باور گشته اند كه در پس اين عالم مشهود، سرمنشئي وجود دارد. اين تفكر را در كلام پرمفهوم فرِد هُويل دانشمند معروف مشاهده مي كنيم: جهان معلول است؛ و يا تصديق حيرت انگيز اِروين شرودينگر كه مي فرمايد: نمي دانم از كجا آمده ام، به كجا مي روم و من كيستم. دانشمندان بسياري امروزه درباره نظريه اي كه بنام تئوري همه چيز(TOE)  معروف است سخت در حال تحقيقند. ما در اينجا پيامي از سايي بابا مي خوانيم كه اين نظريه را تأييد مي نمايد:

در اين نمايش كل هستي، تنها دو بازيگر وجود دارند كه هريك ميليونها نقش ايفا مي كنند:

    جادا (بي جان)

     چايتانيا (جاندار)

            يا
           و
             يا

سات (جنبه انرژي آن)
                     چيت (آگاهي)

بدين ترتيب، عالم مشهود از جايگرد و تركيبات سات (انرژي) و چيت (آگاهي) تشكيل شده است.

هيچ دو فردي در اين جهان نيستند كه از هرجهت كاملا شبيه يكديگر باشند. بنا به سطح ادراك و بلوغ هركس، سايي بابا رژيمي براي رشد معنوي هريك از ما تجويز مي نمايند.

اين  باوري همگاني است كه پرواز مستقيم، يعني راه معرفت (نيانا يوگا) در معنويت، تنها براي عده معدودي درنظر گرفته شده است چراكه درك آن مشكل است و اين محدوديت نيز قابل درك است. نشريات بيشماري كه امروزه در اين زمينه وجود دارد سرشار از استدلال فلسفي و دستوراتي است كه اكثر ما را مي هراساند. با اين حال، سايي بابا شناخت اين راه را بي نهايت برايمان سهل نموده است. با تركيب فلسفه آن با يافته هاي علمي آنرا توضيح داده است و با استقاده از لحن امروزي، جنبه هاي عملي راه را طوري تفسير كرده است كه براي هريك از ما به آساني قابل درك است- و اين كل قضيه نيست- او بطور قطع اظهار داشته است كه اين راه يكي از آسانترين نظامهاي معنوي است. 

شكوفه هاي سايي

هرچه بكاريد همان را درو مي كنيد

اگر انسان خواهان آنست كه از تولد خود،

بهشتي بر روي زمين بسازد،

نخست بايد الهي گردد،

تا عطش معنوي خود را سيراب نمايد.

اما وقتي نقش عفريت را بازي مي كند،

چگونه روحش مي تواند به هدف دست يابد،

وقتي كره زمين را به جهنم بدل مي كند،

او چگونه مي تواند در بهشت زندگي كند؟

آتش روشن نكنيد و آنرا باد نزنيد،

تا ديگران را بسوزانيد و بدنام كنيد،

وقتي دُم هانومان (مظهر شهامت و ارادت) را آتش زدند،

با جست و خيز او به اطراف، تنها شهر عفريتان (لانكا) به آتش كشيده شد، نه خود هانومان.

آزادي از كف رفته
مراقب دلبستگيهاي خود باشيد

يك ميمون، مشتاقانه دست خود را،

درون كدويي بر روي شنزارها،

از دريچه تنگ آن وارد مي كند،

اين حيوان نترس و ناآگاه.

به مشتي بادام چنگ مي اندازد،

ولي ناآگاه از قلاب نامرئي موجود در آن،

دست خود را با درد و رنج پس مي كشد،

اما همه تلاشهايش بي فايده است.

ميمون وحشت زده تصور مي كند،

بادامها دستش را گرفته اند،

و اين كار برايش گران تمام مي شود،

چراكه آزادي خدادادي خود را از كف مي دهد.

اگر مچ خود را باز مي كرد و بادامها را رها مي كرد،

بادامهايي كه مصيبت برايش ببار آوردند،

براحتي مي توانست دست خود را از كدو بيرون كشد،

و آزادي خود را مجددا روي درختان بدست آرد.

سايي اغلب مي فرمايد: مراقب دلبستگيهاي خود باشيد،

زندگي نمايشي يكي دو روزه بيش نيست،

اشياء شما را نگرفته اند، پس چرا احساس مالكيت مي كنيد؟

بار را رها كنيد و آزاد شويد.

سپاس خداوند را بجاي آوريد

براي كمي چاشني در كنار بشقاب شما،

تشكري بالا و پرصدا مي كنيد،

اما براي هدايايي كه از جانب خداست،

اغلب حرفي براي گفتن نداريد.

انسان بايد همواره شوق داشته باشد،

در زندگي، هميشه خدا را اول،

دنيا را دوم،

و خود را لبخند زنان آخر بداند.

شما به آرايشگرِ تيغ بدست اعتماد مي كنيد،

تا در زندگي واقعي آنرا به حلق شما نهد،

به راننده اتومبيل خود اعتماد مي كنيد،

گويي كه ستاره اي راهنماست.

شما به آشپز خود اعتماد مي كنيد،

براي آنچه در قابلمه مي پزد،

به شبگرد خود اعتماد مي كنيد،

براي امنيت خود به هنگام خواب.

اما اعتماد كردن به خدا برايتان دشوار است،

با آنكه دوست واقعي و نگهدار شماست،

وقت آن رسيده است كه برخورد خود را تغيير دهيد،

و سپاسِ بيشتر خداوند را بجاي آوريد.
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